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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  952 -3ف  942سالک باید چگونه باشد )

 بود متوسّل  کرد. مدّتیشخصی به سنّ پیری رسیده بود و در ایران زندگی می

کرد: علی جان توفیق بده این آخر می شده بود و عرض به حضرت امیر

عمری به زیارتت در نجف بیایم و همانجا هم بمیرم. وسایل سفرش آماده شد و به 

تر بیماریش سختنجف مشرّف شد. در نجف تب کرد و بیمار شد و هر روز 

شد. در حال بیماری به یاد حرفی افتاد که به حضرت امیر عرض کرده بود.  می

ی مرگ اوست؛ لذا خیلی ترسید و به سرعت لباس فهمید که این بیماری مقدّمه

دوان به حرم حضرت امیر مشرّف شد  و کنار ضریح حضرت عرض پوشید و دوان

خواهم در اینجا شوخی بود و من نمی کرد: علی جان؛ آن حرفی که در ایران زدم

بمیرم. در اثر این حرف او، حضرت امیر به عزرائیل فرمود: دست نگه دار، ما به 

عمر این شخص سی سال اضافه کردیم. خبر اضافه شدن عمر به دستور حضرت 

امیر را عزرائیل برای آن شخص آورد، ضمناً به او گفت: کار خوبی نکردی که برای 

شاءالله ما با ، قراری را که با امیرالمؤمنین گذارده بودی، دبّه کردی. اندو روز دنیا

 موالیانمان دبّه نکنیم.
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کرد که زیارت شما بیایم و همانجا هم از دنیا بروم. آخر خیلی به حضرت التماس می 

عمرم است امروز و فردا باید از دنیا بروم، این توفیق را نصیبم کن، زیارت بیایم و همانجا 

جان بدهم. تا اینکه وسایل سفرش آماده شد و به نجف مشرّف شد. با توسّلی که داشت 

خواست، حضرت هم فراهم کردند. ایشان به نجف خدمت چون صادقانه می

رفت. پس از مدّتی در نجف تب کرد و بیمار شد و هر روز بیماریش  امیرالمؤمنین

شدیدتر. هر چه بیماریش روز هم شد. این ماجرا واقعی است. مریض شد. هرتر میسخت

شد. در حال بیماری تر و دشوارتر میتر و حالش سختدکتر آوردند اثر نکرد. هرروز نحیف

عرض کرده بود. گفته بود: علی جان روزیم کن  به یاد حرفی افتاد که به حضرت امیر

شود. مریضی اش عملی خواهد خواستهنجف بیایم و همانجا هم بمیرم. دید مثل اینکه می

ی مرگ اوست؛ لذا خیلی . فهمید بیماری مقدّمهشود میشود و هر روز شدیدتر خوب نمی

مشرّف شد و کنار  دوان به حرم حضرت امیرترسید. به سرعت لباس پوشید و دوان

خواهم اینجا ضریح حضرت عرض کرد: علی جان حرفی که در ایران زدم شوخی بود، نمی

گوییم، یک حرف به درد کنیم یا جدّی میما شوخی می رندندابمیرم. خوبان خدا کاری 

کنند. آنها اهل شک نیستند. منتظرند بخور از دهانمان خارج شود بلافاصله باور می

شود که حرف بزرگی  می حرفی از دهانمان خارج نیست  حواسمان یا وقت در خواب یک

 .؛ قبول کردیمدش درست گویند به اسمش بنویسیداست و به مصلحت ماست، همانجا می

فهمید چه گفت. نصف شب خواب آلود شد و نمیپرستی شب تا صبح، صنم صنم میبت

بار گفت: صمد. خدا گفت: لبیک، لبیک عبدی. ملائکه عرض کردند: گوید، یکمی

بار گفت: صمد. خدا فرمود: زد، خواب آلود شد یکپروردگارا این فرد بتش را صدا می
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صبح صدا کرد، جوابش را نداد. من هم که صمدم جوابش را ندهم؟ لذا صنمش را شب تا 

خواب آلود گفت؛ ولی خدا بلافاصله گرفت و گفت لبیک. خوبان خدا زود باورند، بلافاصله 

نویسند. کاری ندارند شوخی کردیم کنند و به اسممان میهای خوب را زود باور میحرف

اش در حال  عملی مرگ است، فهمید خواستهی خدا دید در حال یا جدّی گفتیم. بنده

رفت و گفت: ما شوخی کردیم شما چرا جدّی  شدن است، کنار ضریح حضرت امیر

به عزرائیل  در اثر حرف او، حضرت امیر خواهم در دیار غربت بمیرم!گرفتید؟ من نمی

فرمودند: دست نگهدار؛ چون دستور داده بودند این خواسته عملی شود و عزرائیل هم 

ی بود و مقدّمات قبض روح فراهم بود. همهشده شدّت شدید  آماده شده بود. بیماریش به

هستند. خدا نصیب کند نجف برویم ایوان طلای  بیتفرمانبر و خادم اهلالله ملائكة

تنها ایوانی است که سقف ندارد  بیتهای اهلسقف ندارد و در حرم امیرالمؤمنین

زند، اوّلین شعاع و تیغ آفتاب به در اصلی و راهش به آسمان باز است. صبح آفتاب که می

آیند و می بوسی به حرم امیرالمؤمنینبرای آستان اللهملائكةی تابد و اوّل روز همهمی

ی ملائکه فرمانبر روند. همههایی که در عالم دارند میریتأموگیرند و دنبال ماذن می

به عزرائیل فرمودند: دست نگه دار، ما به  هستند. لذا حضرت امیر امیرالمؤمنین

توانست کنار می دیم. واقعاً این سی سال حیف نبود؟!عمر این شخص سی سال اضافه کر

ْدانم  ارِ ح يا»ودند: به حارث همدانی فرم جان بدهد. حضرت امیر امیرالمؤمنین نْ   هَم   مم

ممُتْ  نِ   ي دیدار  هتوانست ببیند. این شخص میکس به موت برسد، مرا می هر 1«يمرم
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به محضر حضرت تقدیم جانش را  کنار امیرالمؤمنیننائل شود؛  امیرالمؤمنین

کند. سی سال عمر دنیا چیست؟ این همه سال ما زنده بودیم، خوردیم، خوابیدیم، لباس 

پوشیدیم، کهنه کردیم، دور ریختیم، غذا خوردیم و دوباره گرسنه شدیم، این چیست که 

ارزید؟ ولی این کار را کرد. به هم بزند، می علیبه خاطرش انسان قرارش را با حضرت 

 زندهش را پس گرفت. گفت شوخی کردم. حضرت هم فرمودند، باشد سی سال دیگر قرار

. خبر اضافه شدن عمر را عزرائیل برای او آورد. عزرائیل آمد و گفت: قرار بود به باشد

الان جانت را بگیرم؛ ولی تو رفتی به حضرت گفتی شوخی کردم  دستور امیرالمؤمنین

سی سال به تو عمر دادند. ضمناً  به او گفت کار جدّی نبود، شما جدّی گرفتید، حضرت 

گذارده بودی را دبّه  خوبی نکردی، برای دو روز عمر دنیا قراری را که با امیرالمؤمنین

شاءالله ما با موالیانمان دبّه نکنیم. آنها ارزید. چی بود دو روز عمر دنیا؟ انکردی؛ نمی

خواهیم، باور خواهیم و هیچ نمیا را میگوییم ما فقط شمخوش باورند، وقتی به آنها می

کنند. گفت:می

 آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟

 دیوانـه کـنی هـر دو جـهانـش بـخـشـی

 

 فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ 

 ی تو هر دو جهان را چه کند؟دیوانه
 

گوییم، ایم و میشده گوییم، گرمزنیم، حالیمان نیست چه میها میگاهی که از این حرف

نویسند. صبح رفتی اداره دیدی اخراجت کردند، در آنها هم خوش باورند و در جا می

آید؛ یکی پشت سر هم میات آمدی دیدی پُلُمپ کردند، علائم مریضی آمد، یکیمغازه

 ، واله هیچ چیز جز خود تو نیستیم،لااله الاّ اللههای ما را قبول کردند. گفتیم یعنی حرف

ست و ا ی خودت هستیم، خدا هم خوش باورهیچ چیز دل ما را نبرده است، فقط واله



 

 5 

خواهد ی چیزی نیست، چیزی را دوست ندارد، میگوید او والهکند. میبلافاصله قبول می

از او بگیریم، ببینیم دبّه  هی چیزهایی که دلش را برددلش فقط جای من باشد پس همه

را راحت و با  ایم ی حرف و قراری که گذاشتههزینه یمحاضرآید؟ کند؟ دادش در میمی

افوُا وم »؟ قرآن فرمود: یمخوشحالی بپرداز لائكِمةُ املاّ تَم َّلُ عملميْهِمُ المْم متمنَم تمقامُوا ت ُّنما اُلله ثَُُّ اس ْ ب ينم قالوُا رم اِنَّ الََّّ

َّتِ  نَّةِ ال وا بِِلجْم نوُا وم امبشُِِْ زم ْ ُ   لا تَم 2«وعمدُونم كُنْتُُْ ت
تمقامُواثَُُّ »کسانی که گفتند ربّ ما الله است   و بعد  « اس ْ

شوند و دبّه نکردند، کم نیاوردند و پای حرفشان ایستادند، ملائکه بر آنها نازل می

گویند: دیگر غصّه و نگرانی نداشته باشید و بشارت باد به شما به بهشتی که وعده داده  می

همین آیه را  البلاغه امیرالمؤمنینمهم است. در نهج شده است. ثُمَّّ استَّقَّامُویش

را  نااللهربُّخواندند بعد به مردمی که در محضر حضرت ایستاده بودند فرمودند: شما  می

ثُمَّ قدر شلید؟ چرا این 3گفتید، ثُمَّّ استَّقَّامُویش را هم داشته باشید تا به نتیجه برسید.

یاور، نق نزن، اعتراض نکن، با خدا قهر نکن، نگو این یعنی وقتی ابتلا آمد، کم ن استَقَامُوا

هم  شد زندگی که برای من درست کردی؟ این چه وضعش است؟ این چه بلایی است 

کنی؟ دبّه نکن. خودمان گفتیم. آنها حرف طوری رفتار میسر من آوردی؟ چرا با من این

خدا آن ابتلا و فقر را کنیم. ممکن است را از ما قبول کردند؛ اگر دبّه کنیم، ضرر می

مان را حل کند؛ امّا خیلی باختیم. او داشت ما را برای خودش آن مشکلبرطرف کند، 

کرد، باختیم. دوباره خودمان را در دنیا، رفاه، ثروت، مقام، نام، شهرت، لذّت و خالص می

                                                 

 .03 ی آیه فصلّت، ی سوره. 2

 .176 ی خطبه البلاغه، نهج الرّضی، شریف. 3
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گونه اینانداختیم. دوباره خودمان را در جهنّم دنیا انداختیم. غالب دعاهای ما  دنیا شهوت

اِنَّ » بینید، دنیا متن جهنّم است. قرآن فرمود:است، تعارف نداریم. چشم اگر باز شود می

ةٌ بِِلْكافِرينم  ممُحيطم م ل منََّّ جهنّم همین الان کافران را احاطه کرده است. همین الان که در دنیا  4 «جَم

اصرار، گریه، التماس، نذر، رویم خواهد ما را از جهنّم بیرون بکشد، ما میاند. خدا میزنده

ها، غفلت، خواهد تو را از جهنّم تعلّقات، دلبستگیتوسّل که ما را دوباره در دنیا بینداز. می

جهل، نفسانیّات و شیطان بیرون آورد، بعد ما با زور دعا، عبادت، نذر، صلوات و ذکر 

و بیاییم کمی که خواهیم پیش تخواهیم دوباره خودمان به زندان برگردیم. گفتیم می می

شما  !جدّی گرفتی قدگوییم: نه! شوخی کردیم، چشود، میآثار پیش او رفتن ظاهر می

سمت  خواهی بهشوی. در ظلمتی، میچراغ بروی، از تاریکی دور می شخواهی پیوقتی می

ماواتِ وم اْ »نور بروی  ِْ لام اُلله نوُرُ السَّ لُِّ »فرمود:  الكرسییةدر آ 5«رْ مْ مِنم  اُلله وم رجَُُِ نوُا يُُْ ينم آمم الََّّ

لمُاتِ اِلم النُّورِ  6«الظُّ
ریزد. شود و میها کم میکنی تاریکیسمت نور حرکت می وقتی به  

تاریکی دلبستگی به مقام، آبرو، شهرت، تعلّقات، زن و بچّه، سلامتی و راحتی باید بریزد با 

ها باشد من هم کنار چراغ باشم، شدنی شود بگویی تاریکیاینها به آنجا راه نداری. نمی

نیست. تاریکی را باید ترک کنی. شب را باید ترک کنی تا وارد روز شوی. دوست 

در  محال است در شب مطلق باشد؛ منتها در شب مطلق نیست.بیت اهل

گویند، هنوز ای دارد. وقتی اذان صبح را میالطّلوعین هم دامنهالطّلوعین است. بین بین

                                                 

 .54 ی آیه توبه، ی سوره و 45 ی آیه عنكبوت، ی سوره. 4

 .04 ی آیه نور، ی سوره. 5

 .747 ی آیه بقره، ی  سوره. 6
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ی فجر آشکار شده؛ والاّ هوا تاریک تاریک است. دوست تاریک است، کمی سپیدهآسمان 

فجرش طالع یعنی ای نور در آسمان روح و جانش آشکار و طالع شده؛ بیت اقلشّ ذرّهاهل

ای دارد و الطّلوعین را بخواهد طی کند دامنهبین . منتهاشدبیت نمیشده والاّ دوست اهل

الطّلوعین هستید. بعد از نماز شب شاءالله اهل بیداری بیننشود. اهایش عوض میحالت

گویند آسمان را نگاه کن. نماز صبح را که خواندی دوباره نگاه کن. وقتی اذان صبح را می

آفتاب بزند، پرده به پرده آسمان شکلش طور تا کمی ذکر که گفتی دوباره نگاه کن. همین

کنیم الطّلوعین را طی میگونه است. وقتی بینما هم اینشود. آسمان روح عوض می

روی تا اینکه آفتاب طلوع سمت نور می شود. گویی از تاریکی بهدرپی عوض میها پیحالت

ات آغاز باطنی ةالقیامیومشود و شود. آفتاب توحید طالع میکند و قیامت بر پا میمی

ای. لوعین گذشتهالطّشود و از بینگردد. خورشید حقیقت وقتی طالع شد روز می می

لوعین الطّخواهد برزخ را طی کند، درواقع بینسیروسلوک برای برزخ است. سالک می

کند. شب خواهد طی کند، وقتی که از تاریکی شب به روشنی روز حرکت میباطنی را می

اعتماد و بینی. اصلاً اثری از که خدا را نمی است جاییشب تعلّق صرف به دنیاست. 

ی وجود حسرت، حسد، حرص، به خدا نیست. شب مطلق جایی است که همه ظنّحسن

هچ  بیتطمع، غصّه و کینه است و برای اهل دنیاست. شما الحمدلله به برکت اهل

بیت اید. دوست اهلالطّلوعین بودهاید. همین که به دنیا آمدید در بینیک شب را نچشیده

کند تاریکی کم و روشنی کند. برزخ را که طی میاش را طی میدر دنیا برزخ سیر باطنی

خواهد ما را به شود. طوری نباشد که دل به تاریکی بسته باشیم و وقتی خدا میزیاد می

ها نزدیک کند، فریادمان درآید و ، روز دیدار و روز کنار رفتن پردهلاقالطّیومروز ملاقات، 
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گردیم. این جمله را در سمت شب برمی دوباره به بگوییم: خدایا ببخشید شوخی کردیم و

یکی نگو. اگر بگویی خدا یکی الاّاللهلااله توجّهایم فرمود: بیمبحث توحید مصباح خوانده

ی ای که همهگیرد. ببین مرد میدان هستی، پای این حرف ایستادههایت را میاله

یکی بدهی؟ اگر هستی بگو. یکیچیزهایی که در زندگی دلت را برده و واله او شدی را 

، لااله الا اللهگوید: او گفت: کند. میهمین که گفتی، طرف خوش باور است و زود قبول می

طور شد، اش من الله باشم. وقتی اینچه او را واله کرده از او بگیرید که تنها واله کنندههر

، گلایه نکنیم، نگوییم حرفمان را پس نگیریم، با خدا دعوا نکنیم، فریادمان بلند نشود

شوخی کردیم، جدّی نگفتیم ما را دوباره به ظلمت غفلت و عالم کثرت برگردانید. 

 شاءالله ما با موالیانمان دبهّ نکنیم. ان

 (13:37) .کنی نگاهت به مزد نباشد، مزد دهنده را نگاه کنکار که می 

این ذکر را بگویی این را کند. کند اوّل برای مزد گرفتن کار میوقتی انسان کار می 

 ؛دهندقدر ثواب دارد، خدمت به خلق کنی این را میدهند، فلان عبادت را بکنی این می

اوّل راه که هنوز . این اوّل راه است، خوب است، عیبی هم ندارد. کندبرای اجر عمل می

که کند؛ با خلق کارانه رفتار میخورشید محبّت در قلبش طلوع نکرده، با خدا کاسب

خدا هم با ادبیات کاسبی با خلقش حرف زده  کند. کند؛ با خدا هم کاسبی می کاسبی می

ىٰ »است:  وا »، 7« اِنَّ اللهم اشْتَم تمبشُِِْ ُّكُْ عملٰ »، 8«بِبميْعِكُُ فماس ْ لْ امدُل ةٍ   هم مبُورم » 3«تِِارم ةً لمنْ ت 10«تِِارم
امثال این  

                                                 

 .111 ی آیه ،توبه ی سوره. 7

 .111 ی آیه ،توبه ی سوره. 8



 

 3 

آید که مزد بگیرد؛ ولی بعد از این می است؛ کارانه هست. اوّل کاسبهم تعابیر در قرآن 

دهد، حواست به خود مزد کند. حالا مزد را که میگذرد و برای مزد کار نمیوادی می

 کند.کند، خلاف وعده عمل نمیدهد و دبّه نمیدهنده باشد و او را تماشا کن. او که می

هُ » عْدم لِفم اُلله وم منْ يُُْ چیزی عطا کند، یقیناً خواهد عملی ابل ای داد که در مقهر وعده 11«ل

برد. کاسب الله حواست را به او بدهی، دلت را میشاءکرد. حواست را به مزد دهنده بده. ان

کم دیدیم حتّی فروشد. کمهای مرغوب دارد، خیلی هم ارزان میصفی است، جنسمُن

های ما پول ما گرفت. نماز و روزه زهای تقلّبی را هم نگاه نکرد که تقلّبی است و اپول

ایم؟ عبادت است که من و شما انجام دادهاین  نماز و روزه است؟! راستی بهتقلّبی نیست؟ 

بری زیر دستگاه  نگاه اصلاً نگاه نکرد این پول تقلّبی است. وقتی شما  چک پول می

است. نمازهای تقلّبی،  کند که تقلّبی یا واقعیکنند که تقلّبی نباشد؛ امّا او نگاه نمی می

های تقلّبی را گرفت و آنچه وعده داده بود، های تقلّبی، استغفارهای تقلّبی و سجدهگریه

کم داد. کاری نداشت که تقلّبی یا واقعی است. دیدیم عجب کاسب خوبی است، کم

های ارزان و مرغوب مغازه سراغ خود کاسب رفت. دلمان به خاطر حواسمان از جنس

رفتیم.  اش نمیمغازه ش شدیم. دیگر برای خرید و فروش در. عاشق خودخودش رفت

یک بار لباس، یک بار  ی نان، اش برویم، یک بار به بهانهگشتیم تا در مغازهدنبال بهانه می

دار تنگ شده بود گوشت؛ الکی. والّا  نان در خانه بود. نان نیاز نداشتیم. دلمان برای مغازه
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گونه است، دلشان برای گفتگو با بینیم. لذا دعاهای اولیای خدا اینخواستیم او را بو می

 خواهند.    خدا تنگ شده، چیزی نمی

 حور و جنتّ ای زاهد بر تو باد ارزانی  خواهیم ما ز دوست غیر از دوست حاجتی نمی

 

خوانند و کلّی خواسته مطرح و عرفه را می ثمالی یاینکه دعاهای طولانی مثل ابوحمزه

دار تنگ شده است، عاشق مزد دهنده و همه بهانه است. دلشان برای مغازهکنند، می

ی دیدن صاحب اند. اصلاً  مهم نیست که کار کند و مزد بگیرد. به بهانهکار شدهصاحب

خواهید، ما هستیم. او هم گوید: ببخشید کارگر نمیآید و میاش میکار هر روز در خانه

اوّل عاشق ما بود، بعد ما عاشقش شدیم. دکّان درست کرد، جنس خواهد. او که از خدا می

ی ی اجناس ما را در مغازهخواست. با جاذبهگذاشت، ارزان فروخت؛ چون دلش ما را می

بُّهمُْ »خود کشید. اوّل  مهُ » است بعد « يُُِ بُّون ی جنس و مزد ما اوّل او عاشق ما بود به بهانه 12«يُُِ

کشاند، بعد حواس ما به صاحب مغازه رفت و عاشق او شدیم. بعد اصلًا کم در مغازه را کم

کنیم. لذا فرمود: کار که دهد، دیگر برای مزد کار نمینمی دهد،حواسمان نبود مزد می

 کنی نگاهت به مزد نباشد. مزددهنده را نگاه کن. شعر سعدی را خواندم:می

 دم بمانم خیره بر ساقیگذار تا یکمرا ب  قدح چون دور من افتد به هشیاران مجلس ده

 

هُوراً »گیرید:  ساقی را خدا می ابًِ طم ُمْ شَم بُُّّ قاهُُْ رم گیرید:  می ساقی را امیرالمؤمنین 13«وم سم

کربلای که در  ساقی عطاشا کربلاگیرید:  می العباّسلفضلااساقی کوثر؛ ساقی را اب
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به اهل را با مشکش، آب معرفت و ولایت  که کسی ،حط محبّت و کویر سوزان عالم کثرتق

 است. العباّسلفضلااچشاند، اب سلوک می

 دم بمانم خیره بر ساقیمرا بگذار تا یک  قدح چون دور من افتد به هشیاران مجلس ده

 

خواهم؟ من گوید مزد برای چه میتواند دنبال مزد جمع کردن باشد. میسالک نمی

ی جدا ندارد. غلام است، غلام این خانه، سفره و صندوقچهام غلام این خانه شوم.  آمده

دهد، لازم نیست به فکر آمده غلامی کند. ارباب وقتی سفره پهن کرد به غلامش هم می

خواهد، مزد برای چه جمع و ذخیره کردن چیزی باشد. غلام از صاحب خود مزد نمی

 برایش تدارک دیده است. چه نیاز داشته باشد، مولا بخواهد؟ غلام چیزی کم ندارد. هر

دهد. به فکر مزد گرفتن باشد برای چه؟ مزد کند اوّل به غلام میسفره که پهن می

گونه است؛ رزق خورد. رزقش در دنیا و آخرت اینی مولایش میخواهد، از سر سفره نمی

کنند چقدر کار کرده و به او خواهد حساب میدهند. کسی که مزد می مفت به او می

حساب به آخرت بیهم در در دنیا و هم طور نیست؛ این بیتند؛ امّا دوست اهلده می

قُونم فيها بِغميِْْ حِسابٍ »دهند.  او می نَّةم يُرْزم مدْخُلوُنم الجْم ی برای مزد کار نکرد. خانه چون 14«ي

ی جداگانه از بهشت است. غلام مگر خانه ی امیرالمؤمنینمولایش بهشت است. خانه

هم در بهشت  بیتکند؛ لذا دوست اهلی مولایش زندگی میدارد. در خانهمولایش 

بری. حساب کنی یا کم بهره میکنی اگر نگاهت به مزد باشد، ضرر میاست. وقتی کار می

کنی خیلی دارا شدی، کم احساس میکم قدر مزد،قدر مزد، این قدر مزد، اینکند، اینمی
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آقا را بکنم، خودم سرمایه دارم، عجب و غرور و این گویی، لازم نیست کارگری بعد می

زنی که کنی و جمع میکنی دارا شدی. وقتی به مزد نگاه میآید؛ چون فکر میادّعا می

کم غرور و خدای نکرده منیّت داری کردم، کمقدر نماز خواندم، روزه گرفتم، شب زندهاین

غلام سیاه آن ست. یش ابه مولا آید؛ امّا غلام چه؟ غلام چیزی ندارد، چشمش فقطمی

گفت من خواند و میرفت رجز میکس به میدان می پوست روز عاشورا به میدان رفت. هر

گفت:  بگویم چه کسی هستم؟!غلام سیاه گفت: من  ام؛ چنینم چنانم؛فلانی فرزند فلانی

ارد. سَّرِ آقا و مولای من حسین است. غلام از خود هیچ ند ،امیری حُسَین و نِعمَ الامیر

 خورد.می نشیند وی مولا و اربابش میسفره

  :بُلمنا»خداوند فرمود منَّهمُْ س ُ منمهْدِي دُوا فينا ل ينم جاهم کسانی که در راه ما جهاد   15«وم الََّّ

شویم. یعنی از دل تا لب را اگر کنند، حتماً آنها را به راههایمان رهنمون می

 (30:43) دهم.می درست بیایی، بقیه را خودم به تو نشان

الله یک مرتبه از درون تا ظاهر وجود است؛ یعنی نفس را باید طی کنی. در سلوک الی 

اش خیالت راحت باشد. وقتی ای که در نفست وجود دارد را طی کنی، بقیّهباید جادّه

افتی. در شاهراه ولایت خیالت راحت ی فرعی را طی کنی، در شاهراه ولایت میجادّه

منَّهمُْ » باشد. منمهْدِي بُلمنا ل گویند: جهاد با نفس. دوگانگی درونی ما از بین همان است که می «س ُ

ام که توحید یعنی یکی کردن. چه چیز را طهور اشاره کردهی کتاب شراببرود. در مقدّمه

یکی بکنم؟ خدا را یکی بکنم. العیاذبالله مگر خدا دوتاست که بخواهم یکی کنم. توحید 

                                                 

 .64 ی آیه عنكبوت، ی سوره. 15



 

 13 

را یکی کن. ظاهرت را با باطنت یکی کن. موحّد یعنی کسی که دلش با  یعنی خودت

زبانش یکی شده است. منافق یعنی کسی که بین دل و زبان و ظاهر و باطنش فاصله 

است، نفاق و شکافی وجود دارد. بین ادّعاها و عملش فاصله است. بین حرف و عملش هم 

لوُنم »فاصله است.  مفْعم مقُولوُنم ما لا ت بین ایمان و اعمالش فاصله است. عملش متناسب با  16«لِمم ت

ایمانش نیست. موحّد یعنی ایمان و عملش در یک راستا باشد. قول و فعلش در یک راستا 

کند. ظاهر و باطنش یکی است. وجودش یک زند همان را عمل میاست. حرفی که می

صدق و توحید یعنی  ها که در وجودش بوده رفته است.ها و ناخالصیدست شده و آشغال

نمایی و همین. صدق یعنی صاف، وجودش یک دست است. گفت: همان باش که می

نما نباش. یک ظاهر مذهبی همان بنما که هستی. خدای نکرده مثل من، جوفروش گندم

داند بری؛ امّا باطنت خدا میدرست کردی، ریش گذاشتی و اسم از خدا و اولیاء خدا می

 چه خبر است!

 چشم عالمیان خوب منظر است شخصم به

 طاووس را به نقش  و نگاری که هست، خلق

 

 وز خبُثِ باطنم سرخجلت فتاده پیش 

 تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

 

موحّد یعنی کسی که ظاهر و باطنش هر دو یکی و یک دست است و چون یک دست 

شیشه کاملاً صاف  کنی کدر نیست. وجودش مثل یکاست، شفّاف است. نگاهش که می

دست شدن. بینی. صدق یعنی یکبینی، او را نمیکنی خدا را میاست. وقتی او را نگاه می

دست شدن. یعنی دل تا زبان را درست بیا. ظاهر و باطنت، حرف و توحید یعنی یک

دست شود. این قسمت را  عملت، ایمان و رفتارت، قول و فعلت، ادّعا و عملکردهایت یک
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منَّهمُْ »ردی بقیه را خیالت راحت باشد. خدا فرمود: که درست ک منمهْدِي بُلمنا ل منَّهمُْ » «س ُ دِي ْ به این  «نَم

ی طریق و دیگری ارائه ، هدایتدهیم. یک هدایتمعنی نیست که راه را نشان و آدرس می

ی فرعی المطلوب و رسیدن به مقصد است. این قسمت را درست بیا، از جادّه الی ایصال

تمقِیُ الصِّ امنَم »فرمود:  عبور کن و در شاهراه ولایت بیفت. امیرالمؤمنیننفست   17« اطُ المُْس ْ

م و تو را به شهر توحید یگیردستت را می در صراط مستقیم بیفت بعد خودمان

م. در صراط ولایت بیفت، دیگر خیالت راحت باشد، تو را به شهر توحید و به یرسان می

منْفمعُ الصّ »رسانیم. صدق یعنی همین. قرآن فرمود: مقصد و انتهای راه می موْمُ ي ادِقينم هذا ي

ظاهر آیه راجع به قیامت است. امروز روزی است که فقط صدق صادقان برایشان  18«صِدْقُهمُْ 

منْفمعُ الصّادِقينم صِدْقُهُمْ »بخشد. درست نگاه کن، ببین همین الان نیست؟ سود می موْمُ ي  «هذا ي

 آر، که اخلاص به پیشانی نیست.صدق پیش گفت: 

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان صدق 

 )یا به صدق(
 ی نجفی رهت شود همّت شحنهبدرقه 

گیرند و بیت خاندان صدقند و اگر تو صادقانه در این راه قدم بزنی آنجا دستت را میاهل

 ی راهت خواهد شد.ی نجف بدرقههمّت شحنه

 ّشخصی وجود دارد که همان انصاف شخص با  یدر نفس هر کس، یک جاده

فرماید این جادهّ را راست و درست و سالم طی خدا و با خلق است. خداوند می

کن و به من و به خودت خیانت نکن. وقتی آن را طی کردی، همه چیز را به تو 
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ی شخصی خودت بیرون آمدی، از آن به بعد دیگر دهم. وقتی از جادهّنشان می

 (37:56) دهد.هایش را به تو نشان میی راهو خدا همه هدایت خداست

این جادّه شخصی و همانی است که گفتم انسان با خدا منصفانه رفتار کند. فرق انصاف با 

نشینید، که عدالت این است: عدالت وقتی است که شما در موضع قضاوت بین دو نفر می

ا در موضع قضاوت بین خودت و بگویید حق با این است یا نه؟ انصاف وقتی است که شم

گویند منصف بود و انصاف نشینی. اینجا اگر حق را به صاحب حق دادی میدیگری می

دادی و حق را به صاحب حق دادی أی ورزید؛ امّا جایی که قاضی بین دو نفر هستی و ر

گویند به عدالت رفتار کرد. انصاف ورزیدن بین خودم و خدا، بین خودم و خلق خدا می

ط در گرو رهیدن از انانیّت، انیّت و منیّت است. تا خودخواهی، خودبینی و منیّت وجود فق

خواهی طرف خودت بکشی و همه ی چیزها را میدارد خبری از انصاف نیست؛ چون همه

ها و همه چیز را برای ها، لذّتها، خوبیی راحتیخواهی. همهچیز را برای خودت می

کند؟ خدا به این خوبی! می بانصاف بورز. ببین انصاف چه ایجاخواهی. با خدا خودت می

گوید با او چگونه رفتار کن، فرمانش را ببر یا عصیان کن؟ دوستش داشته باش انصاف می

کند رضایت بده یا از او دلگیر باش و دعوا کن؟ جلوی یا قهر کن؟ به کارهایی که با تو  می

ی خودت با خدا و در کن. ببین انصاف در رابطه او عرض اندام کن یا تسلیم باش و تفویض

گونه رفتار کنیم، این قسمت جادّه طی شد و گوید؟ اگر اینی خودت با خلق چه میرابطه

از منیّت خالی شد. کسی که با خود و خدا انصاف ورزید به موت رسید، از نفس خالی شد 

راست و درست و سالم طی کن  فرماید: این جادّه راو در جهاداکبر موفّق شد. خداوند می

دهم و به من و خودت خیانت نکن، وقتی آن را طی کردی همه چیز را به تو نشان می
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منَّهمُْ » منمهْدِي بُلمنا ل ی شخصی خودت بیرون آمدی از آن به بعد دیگر هدایت وقتی از جادّه «س ُ

از تهران در  دهد. مثال بزنم: فرض کنهایش را به تو نشان میی راهخداست و خدا همه

ی اصلی که بروید. در جادّه خواهید زیارت امام رضاافتید. میی مشهد راه میجادّه

خورد. از هر ده و آبادی یک ی اصلی میی فرعی به جادّهبینید چقدر جادّهروید، میمی

ی اصلی کشیده شده است و در شاهراه تهران مشهد همه ی فرعی به داخل جادّهجادّه

ی درونی باید ها نفس یک انسان است. یک جادّهشود. هریک از آبادییکی میراهشان 

ی سُبُل را هم افتی. وقتی به آنجا رسیدی همهطی شود. طی که شد در شاهراه ولایت می

آید. به اش میی فرعیبینی که از جادّهتک خلق را میکنی تکدهند. نگاه مینشانت می

های فردی بینی. راهی سبل را مین در صراط افتادی، همهشوی. چوتمام سُبُل مشرِف می

دهند دهند. به این خاطر نشانت میشوی، نشانت میبینی. مَّحرَّم و آگاه میکس را می هر

ی سُبُل را بلدی. سبیل شخصی که بتوانی طرف را راهنمایی کنی که چطوری بیاید. همه

که کردند و به مقصد رسیدی،  خود را طی کردی و در صراط ولایت افتادی. هدایتت

توانی دستورالعمل بدهی و راهنمایی بینی. لذا به هر کس جداگانه میی سُبُل را میهمه

هایش را به تو ی راهکنی که چه بکند تا برسد. از آن به بعد هدایت خداست و خدا همه

های عمیقی تهعال عنایت کند بتوانیم، از تذکّرات و نکمتشاءالله خدایدهد. اننشان می

الله است بهره ببریم و واجد این حقایق شویم. و این حقایق در آموز راه سلوک الیکه درس

وجودمان محقّق شود، نه اینکه عمری مثل من با لفظ گفتن، شنیدن، نوشتن و لفظ 
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معْبُدُ اللهم عمل»خواندن بازی کنیم.  نْ ي رْفٍ   وم مِنم الناّسِ مم ادّعای بندگی یک عمر با حرف  13«حم

شاءالله خدا خدا را کردیم، حرف از عبادت و بندگی خدا زدیم؛ امّا حقیقت و عملش کو؟ ان

 ی ما توفیق دهد که متحقّق به حقایق اهل قرب شویم.به همه

 

 

مْ  ُ جَم ِلْ فمرم دٍ وم عَم مَّ دٍ وم آلِ مُحم مَّ لِ عملٰ مُحم  امللهُّمّ صم
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